
 

 

  
  
  
  
  

  میثم بحرانی دیدگاه ابن کاربست نقل در علم کلام از
  ■مهدي كريمي

  چكيده
شناسي علم كلام از جمله مباحثي است كه با وجود اهميت بسيار و فوايد بسزا، آثار انـدكي   روش

» بايـد «و  »هست«به كشف زواياي تاريك آن پرداخته است. تبيين روش يك علم در دو مقام 
و ديگـري در   پـردازد  ميهاي موجود و تحليل آنها  گيرد. نوع نخست به اصطياد روش صورت مي
يابد. از سوي ديگر، روش كلامـي را در دو قلمـرو روش    به روش بايسته سامان مي راستاي نيل

جو كرد. نوشتار حاضر به قسم دوم از مقام اول معطوف اسـت و طـرح   و عقلي و نقلي بايد جست
نظـر قـرار    الدين ميثم بحراني را مطمح كمال ،ديدگاه حكيم، متكلم و محدث برجسته قرن هفتم

يعني روش استناد به حديث اعتقـادي و   ،قصود، دو ركن اصلي كلام نقليداده است. براي اين م
هـا   الحديث در انديشه بحراني بيان گرديده و سپس به راهبردهاي كلامي ايـن روش   روش فهم
وثوق «ميثم در استناد به اخبار اعتقادي  هاي مختلف اعتقادي اشاره شده است. روش ابن در حوزه
الحديث مبتنـي بـر     و روش او در استنباط كلامي، فقه ،رجالي سنجي نه ارزش ،است» مضموني

راستا،  (قطعيات ديني، نصوص هم متني اصول ظهوري، بلاغي و...) و برون( متني معيارهاي درون
كلامي او بر جاي گذاشـته اسـت    يها تأثيري عميق در آرا باشد. اين روش قواعد عقلي و...) مي

  .ه مباحث اعتقادي قابل تأمل و ملاحظه استها و شواهد آن در سيطر كه نمونه
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  مقدمه
هـر   انتسـاب  شـرط  ديـن،  بـه  مربوط مباحث در كه است روشن ديني علوم قمحق هر بر

 و كشـف  منـابع  از منـد  روش و معتبر اى گونه به را آن كه است آن مقدس شارع به باوري
منابع علم كلام به اذعان انديشمندان اسـلامي  . كند روشن دين بهرا  اعتقاد آن استناد نحوه

عنوان معيـار كشـف حقـايق و مركـب نيـل بـه        است. عقل به» نقل«و  »عقل«بر دو محور 
كـارگيري آن وجـود داشـته،     هايي در معيـار و روش بـه   چه اختلاف مجهول از معلوم، اگر
قـرار  » نص دينـي «نقل يا به عبارتي  ،بوده است. در سوي ديگرمعتبر همواره مورد اعتنا و 

  ثلّ شده است.دارد كه در قرآن كريم و سنّت شريف (قول، فعل و تقرير معصوم) متم
در شكلي جامع، در حقيقت به معناي تحقق علم انكارناشدني  ساماندهي اين ضرورت

مقـام   هـاي  بررسـي  نيازمنـد  سـو  يك ازاما اشباع اين فقدان،  اصولي براي علم كلام است.
 زيـرا  ؛خوانـد  فرامـي  را منطقـي  و ثبـوتي  هاي تحليل ديگر سوياز  و است) اثباتي( هست

 كلامـي  انديشه تاريك زواياي از بسياري اينكهافزون بر  كلام، علم روش تاريخ بازخواني
 فـراهم  را هـا  گيـري  جهـت  و باورها ،ها نگرش از بسياري پاسخ و سازد مي روشن را شيعه
 در هـا  روش بهترين به دستيابي و تقو نقاط از گيري بهره سوي به را امروز متكلم ،دكن مي

شود  گاه دانسته مي هاي روشي آن در حقيقت، اهميت پژوهش .شود مي رهنمون كلام حوزه
، (طريق) اجتهـاد و اسـتنباط توجـه شـود     يعني كشف روش ،ترين دستاورد آنها كه به مهم

اين ضرورت در آثار انديشمندان متكلم به ميزان كافي مورد توجه و دقت نظـر قـرار    ولي
  نگرفت. 
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خلدون در ميان مصـطلحات علمـي    ابن بار از زمان شناختي گويا نخستين تفاوت روش
طريقـةُ المتـأخِّرين   «مطرح گرديد. وي تمايز روش متقدمين و متأخرين را با عباراتي چون 

ــين ــن المتكلمّ ــادآور شــد » م ــني ) كــه ظــاهراً مقصــود وي 302م، ص1982خلــدون،  (اب
شـيوه   متأخر از روش فلسفه و منطق ارسطويي بوده است كه مخالفمتكلمان برداري  بهره

   و روش متقدمين از متكلمان بود.
پژوهـي كلامـي    شـناختي و آثـار روش   ايـن تمايزهـاي روش  هرحال، بحث دربـاره   به

هـايي كلـي در برخـي آثـار      صورت جدي پيگيري نشـد و گـاه و بيگـاه فقـط گـزارش      به
پـژوهش   تـوان گفـت دربـاره    مـي رو،  ازاينشد.  هاي كلامي ارائه مي شناسي يا نگاشته فرقه
كه معمـولاً محصـول   وجود دارد صورت كلي آثار بسيار اندكي  شناختي علم كلام به روش

 رضـا  نگاشـته   کـلام علـم شناسـي روشتوان به كتاب  مي ،نمونهبراي انديشه معاصر است. 
 اصول صورت خاص به كتاب كه در فصلي به روش نقلي پرداخته يا بهكرد اشاره  برنجكار
 و تفسـير  در حـديث  كـاربرد « مقالـه  يا سنَد محمد شيخ اثر بارالاعت نظریة و العقائد استنباط
نيز اشاره نمود كه درباره بخشـي از ايـن موضـوع     لاريجاني استاد صادق نگاشته  »معارف

  اند.  صورت تحليلي و روش بايسته قلم رانده به
ميـثم بحرانـي    شناسي نقلي بر اساس ديدگاه ابن روشدر اين پژوهش، محور سخن  اما
الدين ميثم بحراني متكلم، حكيم، محدث و اديب بزرگ قرن هفتم است (حـر   كمالاست. 

او ). 190، ص4، ج1364؛ دوانـي،  55، ص13تا، ج ؛ كحاله، بي332، ص2، ج1385عاملي، 
  بــن  ميعبدالكرديســو بــن مطهــر  وســفي بــن نحســ يحلــ علامــهكــه شــاگرداني چــون 

اش در  و آثـار پرمايـه    )، گستره علمي419ق، ص1409داشت (قمي،  يطاوس حل بن احمد
داده و تبحـر او در كـلام و حكمـت را     »حكـيم «حدي بود كه خواجه طوسي به او لقـب  

  ).  255تا، ص ميثم، بي سرآمد دانسته است (ابن
اي از تبحر او در گستره وسـيعي   نشانه ،هاي گوناگون در آثارش گيري او از دانش بهره

شك بحراني در  تمحض غالب او در كلام و حديث بوده و بي ، وليلوم اسلامي استاز ع
   .است بوده نظر مجتهد و صاحب اين دو حوزه عميقاً

 يقواعد المرام ف. 1اند از:  ترين آنها عبارت آثار متعددي از او برجاي مانده است كه مهم
اسـت (آغـابزرگ طهرانـي،     الحکمـة و  مالکـلا  يفـ الالهیـة القواعد  آن ديگر  كه نام علم الکلام

مصـباح  اختیـار .3غـة. نهـج البلابـزرگ شـرح  اي نیمصباح السالک .2 .)179، ص17م، ج1965
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 ریـشرح کلام ام يف نیمنهاج العارف .4 .است غةالبلا نهجاو بر  (صغير) شرح دوم نيا ،نیالسالک
؛ 62، ص24(همـان، ج  أمر الإمامةالنجاة في القیامة في تحقیق  .5 .(شرح مأة کلمة) 7نیالمؤمن

  ).  685، ص1ق، ج1421جلالي، 
 روش تأثير حديث در علـم كـلام اسـت،    كه مقصود از اين پژوهش بررسينظر از آن 

روش استناد به حديث اعتقادي و روش فهـم الحـديث   يعني  ،دو محور اساسي كلام نقلي
پژوهي عام و  حديث محل بحث خواهد بود. اين غايت ابتدا بر اساس تحليل رويكردهاي

هـا در مباحـث    و سپس تطبيق اين روششود  ميخاص در انديشه محقق بحراني پيگيري 
  .شد علم كلام بررسي خواهدگوناگون 

  شناسي مفهوم
  شناسي الف) روش و روش

قاعده و سبك آمـده اسـت (انـوري،      عمل،  واژه روش به معناي شيوه، طريقه و راه، نحوه
اي  ) و روش علوم يعنـي آن شـيوه  12378، ص 8، ج1377، ؛ دهخدا3736، ص3، ج1381

، 1389خاص بسـنجيم (عبوديـت،    يتوانيم صدق يك گزاره را در علم وسيله آن مي بهكه 
هـاي يـك علـم روش آن     هاي درست رسيدن به شناخت گزاره ) يا به عبارتي شيوه29ص

 »منطق علمي«به نام قرار دارد كه گاه  1شناسي يا متدلوژي علم است. در همين راستا روش
) و در اصـطلاح بـه معنـاي    22، ص1374شـود (شـاله،    نيز خوانده مـي » فلسفه علمي«يا 
چگـونگي و  « و) 6623، ص7، ج1381(انوري، » دانش بررسي قواعد دستيابي به معرفت«

؛ 20، ص1، ج1389(عبـداللهي،  » طريق رسيدن به آگاهي و شناخت در يك علـم خـاص  
كـه معرفـت   نظر از آن  ،. بنابرايناست )14-13، ص1378اللهي،  ؛ فتح22، ص1374شاله، 

شناسـي   علـم روش  ،آيـد  در هر علمي از منابع خاص و معتبر در آن علـم بـه دسـت مـي    
  است. » برداري از منابع چگونگي بهره«دار تبيين  عهده

  ب) كلام نقلي
 اثـري (نقلي  كلام و عقلي كلام :داد جاي قسم دو در توان مي - روش اساس بر - را كلام

 بيشـتر  و دينـي  درون هاي پاسخ و رد و مشاجرات نوعي را نقلي كلام . نعماني،)وحياني و

                                                           
1. Methodology 
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 بـر  مقدم اسلامي انديشه تاريخ نظر از را كلامي نگرش اين و دانسته ديني متون اساس بر
است (شبلي نعماني،  برشمرده )عقلي مباني اساس بر اعتقادي ريزي پايه نوعي( عقلي كلام

زيرا اولاً رسالت علم كلام منحصـر در جنبـه    ؛كن اين ديدگاه تمام نيستي). ل9، ص1386
 قيـد  چراكـه  ؛نـدارد  دفاعي نيست و ثانياً اين ديدگاه با واقعيـت تـاريخي نيـز سـازگاري    

 ابتداي از آنكه حال ،دهد مي قرار مسلمانان ميان در منحصر را كلامي هاي بحث ديني درون
 اگرچه ،داشته رواج دو هر نقلي و عقلي ، وديني برون و ديني درون مشاجرات اسلام ظهور

اي نيز كلام نقلـي را   عده .است يافته بيشتري اوج عباسيان دوره در عقلي مباحث گسترش
مباحث معاد و ماننـد آن  در اين قسم از يعني  ؛اند بر محور ماده و محتواي استدلال دانسته

زيرا مباحث فراگيـري از تمـام مسـائل     ؛ناقشه است. اين رويكرد نيز محل مشود ميبحث 
جامعيـت ايـن    ،و در نتيجـه نيسـت  شود كه قابل نفي  اعتقادي در كتاب و سنت يافت مي

  .اندازد مي مخاطرهـ تقسيم را 
 پايـه  بـر  معتقـدات دينـي   اثبات و يافتن پي بهتر است بگوييم كلام عقلي در ،بنابراين

در قبال آن كلام نقلي قرار دارد  و است) بديهي به منتهي قياسات( اساس بر يا عقلي علوم
   .است سنت يا كتاب اساس بر مدافعات يا اعتقادات نهادن بنيانآن كه غايت 

  قلمرو دليل نقلي
تحصيل بـاور بايـد بـر    دليل علامه بحراني بر اين باور است كه متكلم در مقام استنباط به 

ي است كـه بـراي   يان كلام مؤلف از اجزاهم »حجت«. حركت كند اساس حجت و دليل،
مان چيـزي اسـت   هم در عرف متكل» دليل«گرفته شده، و تحصيل مطلوبِ مجهول به كار 

توانـد عقلـي يـا سـمعي      دليل مـي  ،آيد. بنابراين كه از علم به آن علم به مدلول آن لازم مي
يع و بصـير  خداوند سـم «مثال اينكه بگوييم محض و يا مركب از عقل و سمع باشد. براي 

ميـثم،   شـود (ابـن   دليلي از نـوع سـوم دانسـته مـي    » است و هر سميع و بصيري حي است
  ).36-33ق، 1406

هياتي را به سـه قسـم تقسـيم    ميثم براي بيان قلمرو عقل و نقل مسائل الا رو، ابن ازاين
مثـل علـم بـه وجـود      ؛كنـد  مسائلي كه عقل مستقلاً آنها را درك مينخست دسته د. كن مي
دسـته دوم مسـائلي   شود.  گونه موارد موجب دور مي تعالي كه تمسك به نقل در اينع صان

 . دسـته سـوم  بلكه از راه نقل هم قابل دستيابي اسـت  ،كه تنها متوقف بر عقل نيستاست 
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مثـل احـوال    ؛ولي عقل عادي تـوان درك آنهـا را نـدارد    ،نفسه ممكن است مسائلي كه في
). با توجه به ظاهر اين 37آنها نقل است (همان، صكه فقط طريق كشف دوزخ بهشت و 

در مقـام عمـل و    ميثم ، ولي ابنعبارت، حوزه كلام نقلي در نگرش او دو قسم اخير است
هـاي   دهد كـه نمونـه   هاي كلام نقلي قرار مي ، حوزه نخست را نيز در حيطه كاوش استنباط

  اين رويكرد در مباحث بعد بيان شده است.

  يث اعتقاديروش استناد به حد
نقطه آغاز كلام نقلي بر اساس پذيرش دو مطلب است: اصل حجيت نقل (قرآن و سـنت)  

صـورت اصـل موضـوعي يـا بـر اسـاس دليـل         هاي ديني؛ كه بايد به و نيز معناداري گزاره
در علـم كـلام و در نهايـت    را توان روش تـأثير نقـل    پذيرفته شود. پس از اين مرحله مي

  . كرد ررسيتعامل عقل و نقل را ب
و سـنّت   ،قرآن كريم بدون هيچ كـم و كاسـت  » حجيت«توان گفت  طور خلاصه مي به

اسـت.  ناشدني پيامبر اكرم با برخي ملاحظات كمي و كيفي در انديشه اسلامي امري انكار 
 ،بلكـه حقيقـت سـنّت    ،تنها شامل قول و فعل و تقرير پيامبر است سنّت نه ،در باور شيعي

كـه مـĤل    گيـرد  ـ را نيـز دربرمـي  االله علـيهم    صلواتـ و فعل ائمه هدي  تفسير كتاب، قول 
؛ 126، صهمـان ( آن چيزي جز نتيجه و برآيند نظريه استمرار عصـمت نيسـت  » حجيت«

  ).  68ق، ص1405نصيرالدين طوسي، 
كشف مراد واقعـي. در بخـش   . 2انتساب؛  .1طلبد:  بحث از نقل دو نوع بررسي را مي

آنكه هيچ ترديدي در صدور آن دليل به  -در سيطره وحي است كه -نخست از حيطه نقل
نيست، نزد انديشمندان مسلمان فقط دلالت يا فهم معتبر از كتاب محـل تأمـل، مناقشـه و    

  بررسي است. 
يا آنچه از روايات بـا  » سنّت حاكي«يعني  ،اما در خصوص بخش دوم از معارف نقلي

 جهت انتساب لفظ و معنا مورد دقـت نظـر   دوهر  ،طي در اختيار ما قرار گرفته استيوسا
هاي حاكم بر هـر دو مرحلـه    روش  براي دستيابي به استنباط معتبر، ،. بنابراينگيرد قرار مي

احراز صدور تر پرداخته شود. درباره  ه مطالب جزئيصدور و دلالت بايد بررسي و سپس ب
شـود كـه در حيطـه عقايـد،      يسنجي ارجاع داده م سنّت معمولاً به معيارها و قواعد وثاقت

  طلبد. بحث خاص حجيت خبر واحد اعتقادي را نيز ضرورتاً مي
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بـا اشـاره بـه ايـن عبـارت فخـر رازي        ،كلي در اين خصوص يعلامه بحراني در بيان
نويسد مراد فخر اين است كه حصول يقين از دليل لفظـي   مي» لا یُفید الیقـین يُّالدلیلُ اللَفظ«

در نقل شاكله الفاظ و اعـراب و تصـريف و عـدم    راويان مانند عدم خطاي دارد؛ شرايطي 
كن تحقق اين شرايط امري مظنون است يو نيز عدم معارض عقلي. ل ،اشتراك و مجاز و...

 اشتراك عدم اصل و خطا عدم اصل مانند ،عقلايي و لفظي قواعد از برخي اساس بر (زيرا
شود) و شيء متوقف بر مظنون، خود  مي تهگرف مفروض شرايط آن وجود غيره، و مجاز و

  پس نتيجه ظنّي خواهد بود.  ؛به طريق اولي مظنون است
فرمايد حق اين است كه امكان حصول يقين از نقل وجود دارد  او در نقد اين كلام مي

نيسـت كـه مـوارد    مبتني زيرا شرط افاده يقين بر اين كند؛  ميو در مواردي نيز افاده يقين 
مـر  الا بلكه حصـول ايـن شـرايط در نفـس     ،ذهن مستنبط حاصل و متيقّن باشددر يادشده 

حال آنكـه  كند،  ميبسا شخص به مراد از لفظ يقين  است كه چهدليل به همين  .كافي است
لمَ يلـد و  (مانند اينكه از آيه شريفه  ؛كدام از اين شرايط را در ذهن خود نداشته است هيچ

شود و اگـر بـه شـرايط،     طور يقين استنباط مي د بودن خداوند بهنفي والد و مولو )لمَ يولدَ
ق، 1406ميـثم،   (ابـن  مـر هـم حاصـل بـوده اسـت     الا در واقع و نفس بينيم كنيم، ميالتفاط 

  ).36ص
حجيت بر اساس يقين سنجيده  ،نخست اينكه :از اين عبارت چند نكته قابل درك است

تـا   ،كنـد يـا نـه    ه آيا نقل افاده يقـين مـي  زيرا فرمودند سخن اصلي در اين است ك ؛شود مي
قرآن و حـديث  ميان تفاوتي در اين بحث  ،اعتبار و عدم اعتبار آن منكشف گردد. دوم آنكه

الصـدور   زيرا سخن در اعتبار سندي نيست كه گفته شـود قـرآن قطعـي    ؛ه نشده استشتگذا
بايـد بحـث   رو،  ازايـن بلكه صدور و منبعيت مفروض است و  ،الصدور  است و حديث ظنّي

قواعـد   ،حتي اگر دلالت ظنّي باشد؟ ديگر آنكه ؛كدام استنباط معتبر و حجت استكرد كه: 
بسا مـواردي وجـود دارد كـه     بلكه چه ،طلبد ، التفات بالفعل شخصي را نميو عقلايي لفظي

 ،خـاص يقـين دارد   يي و حصـول آنهـا در نقل ـ  يشخص مستنبط ارتكازاً به اين اصول عقلا
  ذهنيتي داشته باشد. يا پيشانديشيده باشد يكايك آنها درباره بدون آنكه 

  خبر واحد و متواتر اعتقادي 
بـه بيـان ديـدگاه خـود دربـاره خبـر متـواتر و ملاكـات آن          القیامة يالنجاة فوي در كتاب 
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يـا  راويـان  ). در نظر او معناي تواتر نقل همه 116، 109، 85ق، ص1417پردازد (همو،  مي
دليـل عـدم    ،انـد  بنابراين، اينكه روايتي را بخاري يا مسلم نقل نكـرده  .طبقات نيست همه

كه شمول و كثرت افراد نيـز   چناناست؛ آور بودن  بلكه معيار اصلي علم ،شود تواتر آن نمي
. ل شودين به همين معيار نايبسا ممكن است خبر واحدي با ضميمه قرا ملاك نيست و چه

 رائنِ القَـ ع انضمامِ الواحد مَ  خبرَ المُ  ثرة فإنَّ ف علی الکَ قَّ توَ ري لا یَ واتُ التَ  العلمُ « نويسد: مي رو، ازاين
  ).  126(همان، ص »دائماً  ثرةِ حقّق الکَ ر تَ واتُ رط التَ ن شَ لم، فلیس مِ بره العِ فید خَ د یُ إلیه قَ 

فرمايد اگر كسي حصول علم عقيب خبر متواتر را براي خودش انكار  ميديل به همين 
به وجود مكه علم ضروري  كه مثلاً چنان ،كند و بگويد براي من علم ضروري حاصل نشد

گوييم درست است كه اين علم از وجدانيات است و آن هـم امـري    او ميپاسخ در  ،دارم
رسـاند؛   ضرر نميو اين تفاوت به تواتر هست بين متواترات هم تفاوت  ، ليكنعام نيست

افزايد  شدت و ضعف داشته باشند. نكته ديگري كه او مي توانند زيرا علوم ضروري هم مي
نـه نظـر و برداشـت راوي از آن خبـر (همـان،       ،نقـل مهـم اسـت    ،اين است كه در تواتر

  كند.  اي به آن وارد نمي تأويل يا توجيه يك اصل خبر خدشه ،). بنابراين127ص
تـواتر معنـوي   كيـد اصـلي او بـر    أشود كـه ت  ميثم برداشت مي ابن هاي از برخي عبارت

گويـد كـه    منتقدان چنين ميزيرا گاه در مقام پاسخ به ايراد بعضي از  ؛نه تواتر لفظي ،است
درباره اي  اگرچه ممكن است عده شود؛ وت در معنا و مفهوم نميموجب تفا ها اين اشكال

نويسـد از مجمـوع اخبـار دانسـته      برخي از روايات اشكال كنند. يا در برخي از موارد مي
، 1ق، ج1420(همـو،   طور قطع و يقـين صـادر شـده اسـت     شود كه چنين مضموني به مي
ملاك و وجـه مهـم تـواتر آن اسـت كـه از روايـات چنـين         ،). بنابراين499، 206، 88ص

  فهميده شود كه همگان بر درستي مضمون خاصي اتفاق دارند.
ه تعـداد فـراوان و   دانـد ك ـ  از اموري مـي  ،بر امور غيبيرا وي آگاهي امام  ،براي نمونه

گسترده روايات موجب علم اجمالي به صحت اين مضمون و عـدم كـذب راويـان     يانحا
 نااميرمؤمن ـاز سـوي  همچنين است برخي از وقايع تاريخي مانند قلع درب خيبر شود.  مي
از اخـتلاف صـحابه و    سيدة نساء العالمينيا شكايت و تظلم حضرت علي و نيز  7علي

  ).  458، 1366؛ همو، 499، 206، ص1لافت (همان، جرقابت آنان در غصب خ
ميثم بحث مستقلي در خصوص حجيت خبـر واحـد در اعتقـادات مطـرح      در آثار ابن

خبر واحد نيـز در خـود   گفته كه معيار مهمي را درباره  هاي پيش نشده، ولي افزون بر نكته
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ز مباحث خداشناسـي تـا   هاي متعددي ا بايد اشاره كنيم كه در آثار او در جايگاه ،جاي داد
شناسي به احاديث و اخبار استناد شده است كه بسياري از آنها در حد تواتر نيسـت   فرجام

  ).476، 379، 299، 297-296، ص1ق، ج1420(ر.ك: همو، 

  نقد متن، معيار استناد 
 بسـا روش نقـد مـتن    شود كه چـه  احراز صدور سنّت گاه بر اين نكته نيز تأكيد ميدرباره 

پژوهـي   در ارزيابي وثاقت خبر داشته باشد. ايـن رويكـرد در روش حـديث   نقش اساسي 
  ميثم بسيار برجسته است.  ابن

مي دانـد  هاي اخلاقي، اعتقادي، احكامي و عرفاني معتبر  وي احاديث را در همه حوزه
بـه مطالعـه، تـدبر و     -هـا  و برحسـب هـر يـك از آن حـوزه     -و در جاي جاي آثار خود 

پردازد. اما نوع استناد او بـه اخبـار در اكثـر قريـب بـه اتفـاق مـوارد         ي از آنها ميگير بهره
يـا  .» ..فِی الخَبَر النَبَویّ «يا » ...دَلَّ الخَبرُ عَلَی«صورت مسند نيست و فقط با عباراتي مانند:  به
  د. شو آغاز مي» ...رُوِی عَن النَبیّ «

واژگـان و  قـط در مـوارد انـدكي عـين     و فنـدارد  حتي او التزامي در نقل كامل اخبـار  
). در برخي موارد نيز بـه نقـل مضـمون خبـر     464، ص3د (همان، جكن عبارات را نقل مي

؛ 464، 303، ص3(همـان، ج برد  بهره مي» بما نقل من الخبر«از تعابيري مانند  ،كردهبسنده 
و در است احاديث آحاد شمار كه بسياري از اين احاديث در  ) درحالي238، ص4و نيز ج

ق، 1417كنـد (همـو،    و به آن استناد مـي داند  ميموارد معدودي خبر را از جمله متواترات 
است علامـه بحرانـي در جميـع آثـار خـود      گفتني ). 206، ص1ق، ج1420؛ 125، 85ص

الخَبَـرِ  يفِـ«گويـد   د و مـثلاً مـي  كن ـ ار مورد از نوع خبر گزارش مـي منحصراً در سه يا چه
، دليــل) و بــه همــين 467، 28، ص5، ج424، 355، ص3ق، ج1420، (همــو »...المَرفُــوع

  . شود ديده مي مصطلحات الحديث اندكي در آثار او
يك متن روايي گوناگون هاي  توجه دقيق او به نسخه ،ميثم هاي ابن يكي ديگر از روش

هـاي مختلفـي    بـه ذكـر منـابع و نسـخه     البلاغـه شـرح نهجاست. او در جاهاي متعـددي از  
يكـي را بـر ديگـري     ،از ذكـر اخـتلاف آنهـا   پس كه آن متن در آنها آمده و گاه  ازد پرد مي

كند  بسنده ميفقط به گزارش آن » و رَوَی فلانٌ «نيز با تعبيري مانند گاهي دهد و  ترجيح مي
  ).  316، ص 4، ج190، ص2، ج251، ص1(همان، ج
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باس، مبرّد و غير او بـا  ع فرمايد اين روايت را ابن مي 26بعد از ذكر خطبه  ،نمونهبراي 
د ألیـق بِصُـورة الحَـال وَ أظهَـر«افزايـد:   و سپس مياند  كردهبيان  هايي اختلاف  »وَ روایـةُ المبَـرَّ

وَ مِن هُنـا اختلـفَ نُسَـخ الـنَهج، «نويسد:  ) و يا در شرح خطبه متّقين مي31، ص2(همان، ج
مِنه بَعد خُطبة المُسَمّاة بالقَاصِعة... وَ کَثیـر  يالثانفکَثیر منها تَکُون هذه الخُطبة فیها اوّل المُجلّد 

) و 384، ص3(همـان، ج  »مِن النُسَخ تَکون هذه الخُطبة فیها مُتصلةٌ بکلامـه للبـرج بـن مُسـهّر
  موارد ديگري مانند آن.

ميثم در موارد اندكي به دانش رجال تمسك نمـوده و   توان گفت ابن كلي مي يدر نگاه
اي براي افزودن يا كاستن احتمـال تمسـك بـه حـديث اسـت.       قرينهليل دآن هم صرفاً به 

پردازد و بـه مسـند    او در موارد بسياري به نقل از راويان سنّي يا افراد ضعيف ميرو،  ازاين
هاي تاريخي نيز همـين رويكـرد در آثـار     د. در نقلكن دن احاديث نيز توجه خاصي نميبو
رافع، السـدي، نـوف البكـالي، مالـك بـن       حنبل، ابي بنوي از احمد  شود. ميديده ميثم  ابن

، 372، ص1366همـو،   :(ر.ك هـاي متعـدد دارد   دحيه، مصدق بن شبيب، طبري و ... نقـل 
برخـي   به اقـوال او ). 316، ص 4، ج26، ص2، ج334، 251، ص1ق، ج1420؛ 664، 424

ق، 1420همـو،   :نيز ارجاعاتي داده اسـت (ر.ك ... و عباس ابن ،جبير مانند سعيدبن مفسران
مثــال بــراي ). 394، 308، ص3، ج315، 302، 61، ص2، ج223، 176، 142، 107، ص1ج
هُ  الْقُرْبَی ذَا وَآتِ :  اُنزِلَت لَمّا: قَالَ  الخدري سَعید أبي عَن« نويسد: مي  یصَلَّ  الله رَسُولُ  یأعطَ  ، حَقَّ
لام علیها فاطِمةَ  وآله علیه الله   ).98، ص5ج (همان،...» فَدك السَّ

البته نتيجه اين كلام تسـامح او در نقـل روايـات نيسـت؛ زيـرا مضـموني كـه نظريـه         
بلكه ظاهراً  ،هرگز نزد او معتبر دانسته نشده استدارد، با اصول ديدگاه شيعي  يناسازگار

بودن يك روايت با دلايل معتبر و  ترين معيار همراه يا هماهنگ در نظر علامه بحراني، مهم
(مانند آيات قرآن، اخبار متواتر و يا براهين عقلي و فطري) است و همـين معيـار   آور  علم

  .  آيد شمار مي به مجوز تمسك به خبر واحد از راوي غيرثقه يا حتي غيرامامي
دهنده همـين معيـار عـام باشـد؛      نشان البلاغه شرح نهجرسد اين سخن او در  به نظر مي
بندم كه در شرح كلام امام جز به آنچـه يقـين يـا     يمن با خدا پيمان م«فرمايد:  آنجا كه مي

 ،گمان قريب به يقين پيدا نكنم كه اين مطلب سخن امام يا مقصـود از سـخن امـام اسـت    
  .)498، ص1(همان، ج» و كلامي نگويمنكنم حكمي 
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  روش استنباط از حديث اعتقادي (فقه الحديث) 
و  ثيكنار اصـطلاح رجـال الحـد   در هاي مهم حديثي  عنوان يكي از دانش الحديث بهفقه 

دانش بررسي و كشف ضوابطي براي دستيابي به مدلول و فهم  يبه معنا ،ثيمصطلح الحد
 ريفهـم، شـرح و تفس ـ   يافزون بر مبـان  ثيفقه الحد ،فيتعر نيبا ا. است دقيق از حديث

عنـوان   هاي حديثي مانند تاريخ و مصطلحات بـه  و ديگر دانشگيرد  دربرمي زيرا ن اتيروا
شـوند   اي براي دستيابي به فهم درست و عميـق از محتـواي احاديـث شـمرده مـي      قدمهم

  .)8-7، ص1362چي،  ؛ مدير شانه7تا، ص (زيدان و عبداالله، بي
نيـز روشـن   » استنباط كلامي«آن با استوار حال با توجه به معناي فقه الحديث، ارتباط 

 ازمنـد ينروايـات اعتقـادي،   ي والازيرا درك چگونگي استنباط و نيل به معارف  ؛گردد مي
  .است يثيو قواعد فقه الحد يمباناستخراج 

  فهم صحيح مفردات
منظــور فهــم مفــردات و  شناســان و علمــاي ادب و بلاغــت بــه هــاي واژه وي بــه ديــدگاه

 هـاي  هاحاديـث تـوجهي شـگرف دارد. تبيـين لغـوي واژگـان در تمـام خطب ـ       هاي  تركيب
بسا مواردي كه وي با تمسـك   شود و چه ميديده وفور  بهآثار او ديگر و نيز در  البلاغة نهج

پـردازد   به علم لغت در كشف معناي حقيقي و وجـه مناسـبت معنـاي مجـازي بـا آن مـي      
). حتـي در مـواردي نيـز بـه ضـبط لغـوي و اعرابـي        192، 171، ص1، ج1419ميثم،  (ابن

یته بـالتَخفیف «سد: نوي در شرحي از يك روايت مي ،نمونهبراي . كند واژگان نيز اشاره مي وَلَّ
زَل بفَتح الهَمـزة الضـیق و «نويسد:  ) يا در جايي ديگر مي396، ص1366(همو،  »و الکَسر

َ
الأ

ة ، 5ج (همـان، » حَـروراء بمَـدٍ و قَصـرٍ «فرمايد:  ) و يا مي305، ص2ق، ج1420(همو، » الشدَّ
  ).296ص

ماننـد سـيبويه،    ،ميثم گاهي براي كشف معنـاي عبـارات از نظريـات علمـاي ادب     ابن
، 2، ج213، 149، 61، ص1بـرد (همـان، ج   انباري، جرجاني و ماننـد آن نيـز بهـره مـي     ابن
و حتي در برخي موارد با نگاهي به اشعار شاعران كهن به فهم معـاني و تأييـد    ،)258ص

معنايـابي  «روش كلي او در اين بخش بر اين اساس نـوعي  پردازد، ولي  ميمراد از حديث 
ــادي ــت» اجته ــو،  اس ، 127، ص1366؛ 160، 22، ص2، ج98، 58، ص1ق، ج1420(هم

148 ،172  .(  
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  اصالت ظهور و حقيقت
هاي فراواني با تمسك بـه ظهـور    ميثم نيز مانند بسياري از دانشمندان اسلامي در نمونه ابن

گردد. او بـر ايـن    و به آن ملتزم ميكند  ميكلام، معناي مراد از آيه و حديث را استكشاف 
اي  سـابقه ذهنـي   همچون ؛»شود يا به استدلال يا به نص شناخته مي«ست كه حقيقت باور ا

). 33ق، ص1410اي وجـود دارد (همـو،    بدون هيچ قرينـه واژه يك كه براي انسان درباره 
خوانـده   »تبادر«اين كلام او ظاهراً گوياي تعبيري است كه امروزه در عرف اصوليان به نام 

  .است نيز نص اهل لغت »نص«مراد او از تعبير  ،شود و به همين قرينه مي
گـذارد و مجـاز شـمردن يـك واژه را      ميوي در بحث از مجاز نيز اصل را بر حقيقت 

د كـه مجـاز در هـر دو    كن ـ أكيـد مـي  داند و البته بر اين نكته نيز ت نيازمند قرينه و دليل مي
). نكتـه  525، ص1ق، ج1420صورت مفرد (كلمه) و تركيب (جمله) جاري است (همـو،  

 شود معناي مجازي نيز فهميده نمي ،گويد تا حقيقت براي ما منكشف نشود ديگر اينكه مي
الأصـلِ هـو اشـتعال  يانّ البـرقَ فِـ«نويسد:  در موردي مي شرح مأة کلمةدر كتاب  رو، و ازاين

، 1ق، ج1419(همـو،   »اللامعِ المُشاهَد مِن السَحاب وَ لنعیّن حقیقته لِیکتشفُ بها وَجـهُ المَجـاز
  ).190ص

  توجه به اسرار بلاغي
دربـارة  دن مباحثي عميـق  كر به مرتبدر چند فصل خود  البلاغه شرح نهجبحراني در مقدمه 

تناسب لفـظ و معنـا بـه    نظر كه از پرداخته  ياتيفيكنيز و  ،دلالت لفظ و اقسام و احكام آن
    گيرد. قرار ميعلم فصاحت و بلاغت در حقيقت جزء  ريكه بخش اخ ،شود يلفظ ملحق م

مراتب  واركان  ه،يو مجاز، تشب قتيحق ه،ياسم يها جملههاي  مدلولو احكام ميثم  ابن
لفـظ و   ريو تـأخ  ميو مجاز، نظم و اقسام آن، تقديه ، كناآن دواستعاره و اقسام  ل،يآن، تمث

مـورد بحـث و   را بـه تفصـيل   فصـل و وصـل، حـذف و اضـمار و...      ،اقسـام آن  ده ويفا
چراكه عميقاً بر ايـن بـاور اسـت كـه درك اصـول بلاغـت        ؛پردازي قرار داده است نظريه
  .است اي ضروري براي فهم احاديث مقدمه

  متني ن درونيتوجه به سياق كلام و قرا
ي ها است. وي با ذكر عبارت» تقطيع مفهومي«روش او در تعامل با متون روايات، نخست 

بنـد  بـه بيـان مقصـود هـر     » هـذه الکلمـة غـرضُ «يا » اصل الکتابح«، »غرض الفصل«مانند 
با اغراض كلي خطبه نيز همت آن بند بسا در مواردي به بيان ارتباط معناي  پردازد و چه مي
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در  ،نمونـه اسـت. بـراي    نظير با آثار ديگر تلاشي كم گمارد كه در نوع خود و درمقايسه مي
ثّ الحَ  لاثة وَ ورٍ ثَ أمُ  یحافظة علصل: الوصیّة بالمُ الفَ حاصل  وَ «نويسد:  مي 190آغاز شرح خطبه 

 الکتـابِ  لُ اصِـحَ  وَ «فرمايـد:   ) يا در شرح نامه سوم مي432، ص3ق، ج1420(همو،  »علیها
  .)316، ص4(همان، ج »نیان الدُ عَ  نفیرُ التَّ 

هـا   گونه به تعداد بخش نمايهگاه خاص و  هايي سيم متن نيز گاهي با بيان عبارتدر تق
اين خطبه مشـتمل بـر   «گويد  ميثم درباره خطبه اول مي پردازد. ابن شرح مقاصد كلام مي و

 .ايـم  دهكـر به ترتيبي كه ما آن در پنج فصـل منعقـد    ،مهم استهاي  نكتهمباحثي سترگ و 
» باشـد و...   مـي  ،خداوند متعال به آنچه شايسته اوست يفصل اول در ذكر و تمجيد و ثنا

» ملـق آدَ خَ  یفیّـةِ ي کَ الثالـث: فِـ الفصـلُ «فرمايـد:   ي ديگر ميير جا) و د142، ص1(همان، ج
صـل دارُ هـذا الفَ مَـ وَ «نويسد:  مي خطبه دهم) و نيز در شرح بخشي از 215، ص1(همان، ج

 فسه. وَ ضیلة نَ فَ  یلَ نبیه عَ الثاني، التَ  نهم. وَ نفیر عَ ل و التَ مَ اب الجَ لأصحَ  مُّ لها، الذَّ لاثة أمور: أوّ ثَ  یلعَ 
  ).  349، ص1(همان، ج» همعید لَ ، الوَ الثالثُ 
  متني ن برونيقرا

مانند تاريخ حديث، است؛ متني  ن برونيتوجه به قرا ،هاي او در فهم حديث يكي از روش
به ايـن روش عمـل   وي در موارد بسياري  .اسباب صدور و شواهد قرآني و تاريخي و... 

بب وي أنّ السَـ: رُ أقـولُ « :چنين آمده است 28خطبه  ايرادسبب  تبييندر  ،مثالبراي د. كن مي
(همان،  »امسیر الشَـمَ  یلزمه عَ عَ  مین وَ کَ حاك بن قیس بعدَ قصّة الحَ ارة الضّ و غَ طبة هُ في هذه الخُ 

 یإلـ ثَ عَـقد بَ  کانَ  معاویةَ  هذا الکتاب أنَّ  سببُ  وَ «نويسد:  مي 33) يا در شرح نامه 50، ص2ج
صرة علـيّ ب مِن نُ رَ العَ  ته و یثبطونَ طاعَ  یون إلدعُ عاةً یَ ب بها دُ رَ اجتماع العَ  وَ  جّ م الحَ مکة في موسِ 

  .) 69، ص5(همان، ج»  علیه السلام و ...
خطبه آغاز د و در برخي موارد پيش از كن صدور روايت نيز توجه مي حتي به تاريخاو 

، 203، 93، ص2، ج322، ص1(همـان، ج  پـردازد  به زمان، مكان و موقعيـت ايـراد آن مـي   
در اهميت بسزايي  ـ  كه در علم حديث تبيين شده است چنانـ ) كه اين مطلب  414، 215

السلام... قالَه لأِشعَث بـن  مِن کلامٍ له علیه« فرمايد:  مثال ميبراي . دارد دستيابي به مراد ماتن
 الفَصل هذا: أقولُ «نويسد:  ) يا مي323، ص1(همان، ج» ...قیس وَ هُو عَلَی منبر الکُوفه یَخطِبُ 

ي ديگـر  ي) و نيز در جـا 355، ص4(همان، ج» مَوتِـه قَبل مَرَضِه أیامِ  بَعض في السلام علیه قَالَه
کانَ مساؤه لیلـة  يالیَوم الذ م قَالَه علیه السلام لاصحابِه فيأقولُ المشهورُ انّ هذا الکلا«گويد:   مي
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، 2(همـان، ج » صَفر سَـنَة سَـبع وَ ثَلاثـین ياوّل اللقاءِ بصفّین وَ ذلک ف يفِ انّه قَالَه  يَ الهریر و رُوِ 
  .)178ص

و نيـز   :علامه بحراني از آيات قرآن كريم و احاديث ائمـه هـدي   ،تر اينكه اهميت با
علماي اسـلام بـراي كشـف صـحيح و عميـق       يهاي تاريخي و يا حتي آرا شواهد و نقل

موجـب   ،د فراوانـي كـه بـر ايـن مـدعا وجـود دارد      برد. ذكـر شـواه   مقاصد متن بهره مي
 براي هر يك فقط به بيان مـورد يـا مـواردي انـدك    رو،  شود و ازاين ميشدن كلام  طولاني

  .كنيم بسنده مي
صـورت   است. وي گـاه بـه  كرده ميثم نيز در موارد فراواني به دلالت آيات استناد  ابن  

 دكن ـ ن در جهت اسـتدلال اسـتفاده مـي   ز آدهد و ا مستقيم مفاد آيه را مستند خود قرار مي
عنـوان شـاهد و    ) و گاه در بيان مقصود سخنان امـام، بـه  325، 258، ص1(ر.ك: همان، ج
، 1گيـرد (همـان، ج   بودن كلمات حضرت بهـره مـي   دادن وحياني نشانبراي مؤيد از آيات 

او بـه حـدود    شرح کبیـرها فقط در  ) كه مجموع اين كاربست180-179، ص2، ج250ص
  رسد. مورد مي 730

  نويسد: مي» حمتهبرَ  یاحَ الرِّ  رَ شَ نَ «در شرح كلام حضرت  ،مثالبراي 
 لاحِ صَـ بـات، وَ النَّ  وان وَ یَـنـواع الحَ أقـاء بَ لِ  ظیمـاً عَ  باً بَ ونها سَ کَ ها لِ طَ سَ : بَ يأ« 

صیب یُ کمة لِ الحِ  فقِ ی وِ لَ عَ ... مولها شُ ته، لِ حمَ ه الی رَ دَ سنَ أ موّها، وَ نُ  الأمزجة وَ 
 
َ
ـتَ  رع وَ ها الزَّ فینبت بِ  یتةُ المَ  رضِ الأ ـذِ (رع، کقولـه تعـالی: ملاء الضَّ  یوَ هُـوَ الَّ

یــاحَ بُشْــراً بَــیْنَ یَــدَ  ی لَــعَ  لُّ دُ ب یَــرَ العَــ کــلامِ  و اســتقراءُ  )رَحْمَتِــهِ  یْ یُرْسِــلُ الرِّ
  .)٥٨، ص١٣٦٦(همو، » ابذَ ي العَ یح فِ الرّ  حمة، وَ ي الرَّ یاح فِ فظ الرَّ هم لَ استعمالِ 

يطان بـه آيـات فراوانـي اسـتناد     انسـان و ش ـ آفرينش نيز در نمونه ديگر براي بحث از 
  ) و همچنين است موارد فراوان ديگر.219-217، ص1ق، ج1420(همو،  دكن مي

روش او در اين  استفاده از احاديث نيز در حد بسيار زيادي است. البته غالباًگيري  بهره
دون ذكر مباحث سـندي) در راسـتاي اثبـات يـا     ن داخلي و خارجي (بيبخش تكيه بر قرا

  .است بسط شواهد مقصود
  رهيافت مقام تعارض

شده در آثار بحراني بحث از رهيافت نقد روايات در مقام تعارض، در موارد اندكي مطرح 
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با تمسـك بـه همـين مـوارد      ، ولي)41، ص5، ج330، ص3، ج212، ص2(همان، ج است
  :  كنيم بدان اشاره ميت يافت كه توان به معيارهايي دس اندك نيز مي

آنچه موافق شهرت است بايد اخذ گردد. وي در مقام قضـاوت   ،يك. در مقام تعارض
  ).  330، ص3(همان، ج» الأولی أظهرُ وَ أشهر  وَ الروایةُ «فرمايد  بين دو نقل مي

بر روايتـي كـه احتمـال     ،شود دو. روايتي كه در آن احتمال تصحيف واژگاني داده نمي
 نقـل خـاص   دو بـا  برخـورد  مقـام  وي در م اسـت. مـثلاً  مقـد  ،رود سهو راوي در آن مـي 

  ).212، ص2(همان، ج »لِلقائلین سَهوٌ  الثَانیةُ  وَ  الحَقّ  هُو الروایةُ  هذه: «فرمايد مي
آن روايتي كه مضموني هماهنگ با ادلّـه عقلـي و نقلـي     ،رواياتميان سه. در تعارض 

پرسش  اينشود، ولي درباره  و روايت ديگر كنار نهاده مي ويژه قرآن دارد بايد اخذ شود به
در آثار او پاسخي بـراي آن   ،تأويل نمودآن را يا كرد كه آيا درباره اين روايت بايد توقف 

  شود. يافت نمي

  هاي روشي در علم كلام كاربست
ميثم، لازم اسـت بـه    كلامي ابن دادن چگونگي و ميزان تأثير حديث در رويكرد نشانبراي 

  :كرد هاي اصلي علم كلام توجه مصاديق اين بحث در عرصه
  شناسي  شناسي و جهان الف) هستي

اسـت كـه   كـرده  مطالب متعددي در اين زمينه با رويكردي نقلـي توجـه   به علامه بحراني 
خلـق  حدوث عالم، كيفيقت خلـق آسـمان و زمـين و انسـان،      :ند ازا برخي از آنها عبارت
هاي خلقت، آيه و نشانه بودن جهان، مقصود و هدف اصـلي از خلـق    عوالم عاليه، شگفتي

هـا  نمونه به مـواردي از آن  . براي)122، ص4، ج172، 138، 129، ص1(همان، ج عالم و...
  م.كن اشاره مي

هُ ابْ « 7علي ناوي در تفسير اين كلام اميرمؤمن
َ
 الْخَلْقَ إِنْشَـاءً وَ ابْتَـدَأ

َ
نْشَأ

َ
  ...تِـدَاءً أ

َ
نْشَـأ

َ
أ

جْوَاءِ 
َ
رْجَاءِ وَ سَکَائِكَ الْهَوَاءِ  سُبْحَانَهُ فَتْقَ الأْ

َ
ارُهُ  وَ شَقَّ الأْ ارُهُ مُتَرَاکِماً زَخَّ جْرَی فِیهَا مَاءً مُتَلاَطِماً تَیَّ

َ
فَأ

یحِ الْعَاصِـفَةِ  عـالم از متـون آيـات و روايـات     آفـرينش  به بيـان تفصـيل   » حَمَلَهُ عَلَی مَتْنِ الرِّ
  . كرده است شناسي و كلامي بسياري را از مدلول آنها استفاده پرداخته و مطالب جهان

سپس  .عالم را از آب و باد دانسته استآفرينش گويد كلام حضرت ابتداي  ميثم مي ابن
 ؛انـد  از دود آفريـده شـده  ها  آسمانافزايد اما بيان قرآن در اين خصوص چنين است كه  مي
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ماءِ وَ هِيَ دُخانٌ   ثُمَّ اسْتَوی(مانند اين آيه  فرمايـد جمـع ايـن دو كـلام بـا       مـي  . بعد)إِلَی السَّ
دخـان را بـراي بخـار آب    واژه شود كه در آن حضرت  دانسته مي 7روايتي از امام باقر

زيرا حقيقت بخـار و   ؛افزايد وجه اين استعمال نيز روشن است سپس مي .استكار برده  به
 برخاسته، استعاره است براى بخارى كه از آب در قرآن دخاناستعمال  ودخان يكي است 

   1.شود مى
، روايتي از كعب و نقل قولي از توراتميثم براي تأييد اين ديدگاه از آيات سفر اول  ابن

). ايـن  138-129، ص1د (همان، جكن هد نيز استفاده ميعنوان شا تالس و بلينوس حكيم به
مصـداقي از روش  اسـت،  بر آنكه يك بيان دقيق روايي، ادياني و تفسـيري  افزون كلام او 

  . است تركيبي در فهم كلام خدا و روايات معصومان
الِّ عَلَـی وُجُـودِهِ «او در بيان حدوث عالم، ذيل كلام حضرت كه فرمود:  ـهِ الـدَّ الْحَمْـدُ لِلَّ

تِ  زَلِیَّ
َ
خداونـدى اسـت كـه آفريـدگانش را      مخصوصستايش  ؛هِ بِخَلْقِهِ وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَی أ

بـر ايـن    »است ها را نشان ازليت خود قرار دادهل هستى خويش گردانيده، و حدوث آندلي
تعـالى قـرار داده    دوث را دليل بر ازليت وجود بـارى حضرت حكه ورزد  ميمطلب تأكيد 

حدثات صادر از قـدرت  همه ماست كه: نزديك و اين كلام به اين استدلال متكلمان  است
آيـد پديدآورنـده    لازم مـى  ،، و اگر خود او نيز محـدث باشـد  ستتعالى و منتهى به او حق

و پديد آورنده است عالم حادث  ،بنابراين .نفس خويش باشد و اين بالضرّوره باطل است
اسـت   شناسي بحراني كه بسيار مفصـل  از مباحث جهان .او خداوندي است كه ازليت دارد

  م.كن ن اندك بسنده ميبه همي
  ب) خداشناسي

  معرفت خدا، وجوب و مراتب
آغـاز ديـن    ؛بـه دیقُ صْ ه التَ فتِ عرِ ال مَ مَ کَ  ه وَ تُ عرفَ ین مَ الدِّ  لُ أوّ «ميثم بر اساس اين كلام علوي  ابن

را واجب معرفت خداوند متعال  ؛»ستخدا بهكمال شناخت خدا باور  خداشناسي است و

                                                           
خداوند سبحان اراده كرد آسمان را بيافريند،  هنگامى كه« :فرمود 7حضرت باقرترجمه روايت چنين است:  .1

كه كف بر روى آب ظاهر شد و از ميان موج دريا و كـف   اى گونه به ؛به باد امر فرمود دريا را به تلاطم آورد
، 1ق، ج1420ميـثم،   (ابـن  .»، و سـپس خداونـد از آن آسـمان را آفريـد    برخاسـت دودى بدون آتش به هوا 

 ).138ص
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). وي بـر ايـن   120، ص1ق، ج1420؛ 683، ص1366(همـو،  د كن ـ و آغاز دين معرفي مي
بر اين مطلب نيز  ،كند افزايد كه همان عقلي كه بر وجوب معرفت حق دلالت مي سخن مي

ذات خداونـد   ،بنـابراين  .فهم دارد كه امكان ادراك كنه ذات و صـفات خداونـد را نـدارد   
لَمْ یُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَی تَحْدِیـدِ « به استناد متعال بر تمام ادراكات ظاهرى و باطنى پوشيده است

موضوع معرفـت خداونـد   بحراني بر اين نكته نيز در  .»صِفَتِهِ وَ لَمْ یَحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِه
رسيد كه معرفت خداوند توان به اين درك  متون روايات ميبه د كه با توجه كن تصريح مي

، پـنج مرتبـه را   7علـي  ناشرح سخنان اميرمونمراتب و امري تشكيكي است. وي در ذو
انسـان بدانـد جهـان    . 1شمارد كـه بـه اختصـار چنـين اسـت:       براي معرفت خداوند برمي

اخـلاص  . 4؛ شـريك بدانـد   او را يگانه و بي .3؛ به وجود او باور يابد .2؛ اي دارد آفريننده
از او سلب كند  ،نمايد اينكه صفاتي را كه ذهن اعتبار مي .5؛ و غير را نفي كندباشد داشته 
  ).120، ص1ق، ج1420(همو، 

  برهان اثبات صانع
مـان و حكمـا تمسـك    تعالي به برهـان صـديقين و بـراهين متكل    ميثم در اثبات واجب ابن
برهان صديقين و برهـان متكلمـان را برگرفتـه از متـون      قواعد المرامد. وي در كتاب كن مي

یـه لَ ت عَ لَّ دَ  دْ قَ «). او ذيل كلام حضرت كه فرمود: 66 -63ق، ص1406داند (همو،  يديني م
نويسد اين تعبير كنايه از آيات و آثار خداوند در عالم است كه همـه بـر    مي» ورهُـالظُّ  لامُ أعْ 

یهِمْ آیاتِنا فِ (و به آيه شريفه كند  ميوجود او دلالت  نْفُسِهِمْ حَ  یالآفْاقِ وَ فِ  یسَنُرِ
َ
نَ لَهُمْ أ ی یَتَبَیَّ تَّ

هُ الْحَـقُّ  نَّ
َ
تدلال، روش اهـل اديـان و نيـز    اين طريق اس«افزايد:  نيز اشاره دارد و سپس مي )أ

مان است كه نخست بر حدوث اجسام و اعراض و سپس از حدوث و تغيـرات آنهـا   متكل
» اينـد نم بر وجود خالق و بعد با نظر در احوال محدثات به يكايك صفات او استدلال مـي 

 151تـر ايـن سـخن را بحرانـي ذيـل خطبـه        بيان تفصيلي .)128، ص2ق، ج1420(همو، 
، 3دهـد (همـان، ج   از ايـن اسـتدلال شـرح مـي    گونـاگون  با ذكر چهـار تقريـر    البلاغه نهج
  ).215ص

اسـتدلال علـت بـر معلـول     فرمايد  ميداند و  ميصديقين را برترين براهين برهان  وي
مسـتلزم علـم بـه معلـول      ،علم به علتزيرا هاست؛  برهانترين  شايستهبراي حصول يقين 

ه ربٌـک انّـبِ  کـفِ م یَ لَـ وَ أ(آيه شـريفه  افزايد  ميهمچنين براهين. ديگر به خلاف  ،ن استمعي
كه از او بر وجود هـر چيـزي اسـتدلال    دارد  اشارهنيز به همين معنا  )هیدءٍ شَـیشَ  لّ ی کُ لَ عَ 
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تر اسـت و  آشكاراو از هر چيزي  زيرا ؛قرار دهندوجود او  را دليل ءنه اينكه اشيا ،شود مي
  .)129، ص2باشد (همان، ج ميشدت ظهورش دليل به  ،ي براي او هستيخفااگر 

  نظريه  نفي صفات
تعالي، بيان صـفات سـلبيه را    پس از براهين اثبات حق قواعد المرامعلامه بحراني در كتاب 

گر ديدگاه او در اين زمينـه اسـت. وي    مقدم بر صفات ثبوتيه قرار داده است كه خود بيان
  داند.  اين رويكرد را برگرفته از متون روايات مي

كـه   اي گونـه  بـه  ؛لحاظ كنـد شيئي داند كه عقل آن را براي  ميثم صفت را چيزي مي ابن
سـه  بـه  اعتبار عقـل  تعقل نگردد. سپس صفات را به  ،ه شودبدون آنكه با آن در نظر گرفت

گويـد ايـن شـيوه عقلاسـت كـه       د؛ و مـي كن ـ تقسـيم مـي   حقيقي، اضـافي و سـلبي    قسم
نقـيض بـه آنچـه    دو طـرف  از  ،عظمتي كه براي او قائـل هسـتند  دليل آفريدگارشان را به 

ق لازم اتصـاف تركيـب و كثـرت در ذات ح ـ   ولـي از ايـن    ،كنند ميمتصف  ،اشرف است
سـت كـه در مقايسـه خـدا بـا      ن اوصاف بر اساس اعتبارات عقل مازيرا نسبت اي ؛آيد نمي

الامـري لازم   دهد و از اين اتصاف موجوديت نفـس  موجودات براي خداوند قرار ميديگر 
  ).  102-101ق، ص1406آيد (همو،  نمي

ه داند ك را آن مي» وجودمَ  عتٌ و لا نَ  حدودٌ مَ  دٌ ه حَ صفتِ لِ  یسَ لَ «وي مقصود از كلام حضرت 
 ؛زيرا خداوند متعال يگانه اسـت و از كثـرت منـزهّ    ؛نيستداراي حد براى خداوند صفتى 

  .)115، ص1ق، ج1420(همو،  پس محال است براى او صفتى زايد بر ذات باشد
از اين كلام و سياق قبل و بعد » نهفات عَ الصِّ  يُفْ ه نَ لَ  لاصِ الإخْ  مالُ کَ «او در شرح عبارت 

داند كه حاوي نكات عميق سلوكي و عرفاني اسـت   را صورتي از يك قياس مركب مين آ
هـر كـه   و » ال معرفت انسان، نفي صفات از خداسـت كم«و نتيجه مطوي آن اين است كه 
) كه با توجه بـه  124، ص1(همان، ج او را نشناخته است ،خداوند سبحان را توصيف كند

  شود.  وجه تقدم صفات سلبيه بر ثبوتيه نيز روشن مي ،اين كلام
آنهـا را   ه،نمودبدان كه امام در آغاز اعتبارات سلبى را بيان گويد  باره مي بحراني دراين

آن نكتـه ايـن اسـت كـه در علـم       .نكته ظريفى بر صفات ثبوتى مقدم داشته استدليل به 
كـردن هـر    مگر به حـذف  ،يابد ىسلوك الى اللهّ توحيد حقيقى و اخلاص واقعى تحقق نم

متعـال   ار دانستن آن، و اين پيراستگى حـق اعتب دانستن حق از هر پيرايه و بى چيزى و منزهّ
شود و چون نـزد عقـل، توحيـد     در اصطلاح عارفان مقام تخليه، نقض و تفريق ناميده مى
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بيه مقدم بـر  صفات سلدليل از صفات سلبيه، بدين  او تنزيه يابد مگر با خداوند تحقق نمى
لا يعنـي   ،توحيـد   ارجمندترين كلمهبه همين معنا اشاره دارد شود و  صفات ثبوتيه ذكر مى

هـر   لزومـاً تعـالي اسـت تـا     آن مشتمل بر سلب همه چيز جز حـقّ  جزء اول كهاله الا اللهّ 
خـدا را  غير هرگـاه بخـواهيم وجـود    وسازد  خدا پاك اطرى را از آلودگى انديشه به غيرخ

آن اسـت  بايد وجود او را ناشى از وجود خدا بدانيم و اين معنـاى جـزء دوم    ،نيمفرض ك
  ).109، ص1(همان، ج
ميثم در دفع اين اشكال كه اين سخن با ذكر صفات الهي در كتاب و سنت منافـات   ابن
او بـه  اعتباراتى هستند كه عقل از مقايسـه حـق سـبحانه بـا غيـر       صرفاًگويد آنها  دارد مي

مسـتلزم كثـرت و تركيـب ذات خـدا      ،صرف اعتبار صفت براى خداوند و دهد نسبت مي
 ،اخلاصى كه امام ذكر فرموده ودارد عقول مردم مراتب متفاوتى بر اينكه  . افزونشود نمي

 يابد در انوار عظمت الهى به آن دست مى غوراى است كه درك انسانى هنگام  نهايت مرتبه
   ).  127، ص1(همان، ج

خداونـد را صـفات او    سرچشمه افعـال او بر اساس رويكرد نقلي  ،كهراهبرد ديگر اين
كـه   استناد كرده 7از جمله دعاي امام سجاد ،به برخي رواياتدليل و به همين برشمرده 

  ).14، ص2در آن مضمون فرار از غضب الهي به سوي رحمت او آمده است (همان، ج
  توحيد 

» لا شريك لـه « تعبيربا در آيات و روايات يگانگى خداوند كه با تأكيد بر نداشتن شريك، 
لَـوْ کـانَ (عقلي نيز با الهام از كلمات وحياني ماننـد  هاي  برهاندر برخي  ،اثبات شده است

هُ لَفَسَدَتا ميثم در پايان بحث از  ابن) به اثبات رسيده است. 22)، 21(انبياء( )فِیهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّ
د به اين نكته مهم از ذكر دو برهان مبتني بر وجوب وجو پس قواعد المرامصفات در كتاب 

بلكه سلوك از طريق نقـل نيـز    ،د كه روش اثبات توحيد، عقلي محض نيستكن اشاره مي
  ).  100ق، ص1406زيرا مستلزم محال نخواهد بود (همو،  ؛ممكن است

صـديق  (شناخت صانع و ت تبه اول و دومنمايد كه؛ مر او بر اساس متون ديني تاكيد مي
 ،رو ازاين .استحتي حيوانات و ارتكازي انسان امري فطري و  در لسان شرع به وجود او)

 نه شناخت و تصديق صانع -بوده است اول مرتبه دعوت انبياء توحيد و نفي كثرت از او 
  ).158، ص1ق، ج1420گيرد (همو،  قرار ميدر توحيد كه پس از آن مرتبه اخلاص ـ 

از را آنچـه  ميثم تا حدي است كـه او تمـام    توحيد در نگاه ابناهميت اين اخلاص در 
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و  ي آنهـا  مهاى توحيـد و توابـع و مـتم    شاخه ،شريعت از قواعد و فروع آن رسيده است
ند و آن ك كه ما را بر اسرار توحيد و رسيدن به اخلاص در توحيد يارى مى داند ميامورى 

، اخـلاص در كلمـه   داردنهايـت   بـى كه شـرك مراتـب    چنان. اما نيكوكارى استهر كليد 
اى از  در مقابل آن مرتبه ،در اخلاص پيموده شود كه  مرتبهو هر  نهايت است توحيد نيز بى

    .)239، ص1(همان، ج كند شرك سقوط مى
توحيد به كدام معنا مراد حقيقي دين  :شود اين است كه كه در اينجا مطرح ميپرسشي 

معصوم صادر دارد كه به تعبير او از غير ن ميايات بيااست؟ علامه بحراني معرفتي را از رو
در شـرحي بـا   » لیـلٌ یره قَ ة غَ دَ حْ ی بالوَ مَّ سَ مُ  لُّ کُ « شود. وي ذيل كلام حضرت كه فرمود: نمي

واحـد و    از بيان اين جمله اين است كه خداوند تعالى با اينكهنويسد مراد  مي اين مضمون
 معـانى مختلفـى  » واحـد « سـخن اينكـه  توضيح  .شود به كم بودن متصف نمى ،يگانه است

قابل شمارش و گيرد و واحد پايه كثرت قرار ميان مردم اين است كه آن رايج . معناى دارد
متصـف  به قلّـت و كثـرت   دارد و پيمانه باشد. واحد بدين معنا، حالت نسبت و اضافه را 

ازمنـدى و نقصـانى   ني و شدن به قلّت و كثرت منزه است حق متعال از متصف اماشود.  مى
توجـه بـه ايـن    بـا  شود.  كه لازمه ذات جهان ممكنات است، بر ذات خداوند عارض نمى

را از معناى قلّـت و كثـرت مبـرىّ و     خداوند متعال 7ؤمنان علييرمكه اماست حقيقت 
  ).169، ص2مراد از وحدت، وحدت حقيقيه است (همان، ج ،بنابراينداند.  پاك مى

هاي متعددي اشـاره   بر توحيد نظري به توحيد عملي نيز در جايگاهافزون ميثم  البته ابن
كه اين امر هم نشـاني از نقـش نقـل در    است ده است كه يك نمونه از آن توحيد حبي كر

همتا دانستن او از طريـق   توحيد مطلق خداوند و يكتا و بى«نويسد:  مياو علم كلام است. 
جز زا كه انسان هر محبوبى مگر اين ،شود نمىت و اقرار كامل توجه به اوست، و اين شناخ

  .)77، ص3(همان، ج »پذيرد زيرا محبت مشاركت نمى ؛او نفى و رها كند
حديثي اسـت كـه بـه     آثار ابن ميثم، سرشار از استنادهاي محور كلامي در مباحث نقل

نهـا  اختصـار از بيـان آ  بـراي  تأثير ادله نقلي در آنهـا و نيـز   روشني اشكال بودن و  دليل بي
  .كنيم مي نظر صرف

  گيري  نتيجه
گوياي اين حقيقت است  ،ميثم بحراني با حديث اعتقادي شناختي مواجهه ابن تحليل روش
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رويكـرد او بـه مـتن    لـيكن  شـده،   گرا شناخته عنوان يك متكلم عقل كه اگرچه غالباً وي به
ر اسـتناد بـه   پژوهي او به دنبال داشـته اسـت. روش وي د   كلامبر ديني، تأثيرات مهمي را 

كه گاه اين آيد  دست مي بهحديث اعتقادي بر اساس وثوق و قطعيتي است كه از يك خبر 
شـود.   موارد از طريق خـود مـتن حاصـل مـي    بيشتر ولي در  ،معيار از طريق تواتر يا تظافر

او در نقل روايات توجه و التزام چنداني به ذكر سند يا نوع آن و يـا حتـي بيـان    رو،  ازاين
  روايت ندارد.كامل 

اسـت.  شده متني تبيين  متني و برون روش فقه الحديثي او نيز بر اساس معيارهاي درون
توجه فراوان او به فهم اجتهادي مفردات، فهم تركيبي بر اساس اصول ظهـوري و احكـام   

متني مانند قطعيات ديني، قواعـد عقلـي، سـبب صـدور و نيـز نگـرش        ن برونيبلاغي، قرا
ميـثم در ايـن مقـام     هـاي ابـن   هاي علوم غيركلامـي، همـه از روش   افتهتركيبي بر اساس ي

  فرد است. باشد كه در نوع خود منحصربه مي
ها در مقام استنباط كلامي نيز تـأثير عميقـي داشـته اسـت كـه نمونـه آن در        اين روش
شود. نگرش او درباره  ميديده شناسي و نيز خداشناسي كاملاً  جهان ،شناسي مباحث هستي

بودن وجود واجـب   عالم، نظريه نفي صفات و تقدم صفات سلبيه بر ثبوتيه، فطري حدوث
هـا در   هاي مهم كاربست اين روش تعالي، برهان حدوث و چگونگي تبيان توحيد از نمونه

  علم كلام است.
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